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Abstract  

      Homayounameh, belonging to Abdul Razzaq Beg Donboli, a poet at the court 

of Fath Ali Shah Qajar, is a six-thousand-line poem in the form of a religious epic. 

It is considered as a sub-type of Mukhtarnameh that narrates Mukhtar's uprising 

in the form of an epic poem. While being influenced by Ferdowsi's Shahnameh, 

the poet has been particularly influenced by the epic of his contemporary flagship, 

Fath Ali Khan Saba. In the first Qajar period, the school of return was the dominant 

style in the Persian poetry. In this paper, considering the belonging of Donboli to 

the circle of poets at the court of Qajar kings, the ideological manifestations of the 

ruling discourse in Homayounameh have been analyzed by identifying high-

frequency indicators. Marking is a conceptual lexical relationship that examines 

the semantic burden of marked words compared to other words. It is also one of 

the most important semantic tools for understanding the ideological space 

governing a speech. This study identifies the words marked in Homayounnameh 

and classifies them into two groups. The first set of words includes those with 

national and religious symbols, representing the opposition of national and 

mythological foundations with religious foundations. They served to express the 

dominant political ideology in the Qajar period. The second group consists of 

assimilated words with national or religious components in different positions. 

They have led to the legitimation of political power in the text. 

Keywords: Homayounameh, Marking, Abdolrazzaq Beg Donboli, Stylistics, 

Ideology, Qajar. 
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 دارهای ایدئولوژیک شناختی نشانتحلیل سبک

  ∗دنُبلی عبدالرزّاّقنامة در همایون

 پژوهشی( مقالة)  
 

 ساغندمظفرّیالهام 
 دات حماسی دانشگاه فردوسی مشهدانشجوی دکتری ادبیّ

 1فرزاد قائمیدکتر 

 دات فارسی دانشگاه فردوسی مشهاستادیار زبان و ادبیّ

 

 چکيده
ای شاااه جاراا، مومومه.ق(، شاااعر داباا حتلعلیه 3311-3421بيگ دنبلی )عبدالرّزّاق، متعلّق به نامههمایون

هزاا بيتی دا گونۀ حماسۀ دیوی، زیرگونۀ مختاانامه که جيام مختاا اا دا جالب شعر حماسی اوایت کرده شش

سرای شاخص معاصر طوا خاص، از حماسهاسات. سارایودا ا،ر، نامأ یر،يررییری از شاهوامۀ حردوسی، به

صبا یر،ير رییرحته است. دا دواا نخست جاراا، مکتب بازگشت رریان غالب بر سبک شعر خانود، حتلعلیخ

 است.  حااسی بوده 

، نمودهای ایدئولوژیک گفتمان اراادا ایأ رسااتاا، با یوره به یعلّق دنبلی به حل ۀ شاااعران داباا ج

داای یک اابطۀ نشاندااهای رر بسامد واکاوی شده است. به وسايلۀ شاواساایی نشاان نامههمایونحاکم دا 

و از  ،کودمیها براساای داا اا نساابت به دی ر واژههای نشااانمفهومی واژگانی اساات که باا معوایی واژه

 شواسی برای داک حضای ایدئولوژیک حاکم بر کلام است. یریأ ابزااهای معویمهم

بودی آنها دا دو گروه ملی و میهبی و طب ه نامههمایونداا دا اسااایی واژگان نشااانایأ رژوهش با شااو

ا ی و اساطيری بهای ملی و میهبی، با بازنمایی ی ابل بويادهای ملّداایی با نشانهایواژهاسات که  نشاان داده
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های سازی کلمات با مؤلفهکرده، و همسانبويادهای میهبی، ایدئولوژی سياسی غالب دا دواان جاراا اا یبليغ 

 است.سياسی دا متأ انجاميده بخشی جداتهای مختلف نيز به مشروعيتی یا میهبی دا رای اهملّ

 

 .شواسی، ایدئولوژی جاراابيگ دنبلی، سبکعبدالرّزّاقداای، نامه، نشانهمایونهای کليدی: واژه

 

 مهم دّ -3

.ق( در شهههر یوآ ربرباینان ه 0013-0946) «مفتون»ص به بیگ دنبلي متخلّعبدالرّزاّق

به  سالارانه بود، از ده سالگيبه دنیا رمد و در تعاملات سهیاسي عصر كه بی  از دد ببیله

سههیاسههي، به دربار زندیه راه یافته، در فپههاآ پررونگ فرهنگي « گروگان»ت باسههتان سهنّ

یصههوصههاق دلقة   فپهه ، شههیراز عصههر زندیه و در پرتوآ تعالیج مودود در محاف  اه

ال ... ]با ودود[ ادتم: »یود اودوراني كه به تعبیر -شد  د نصیر طبیب، پروردهمحمّمیرزا

و ا (.985: 0649)دنبلي، « لما بس بودغربت، یدمت اه  ادب و بكا هوس و صحبتِ ع

، عبدالرّزاّق .یوش و سخنورآ زبانزد شد در این یدمت اه  فپه ، از دواني، به ی ّ

الشهعراآ بهار، شخصیتي پربار وون عصر و دررافیایي بود كه در رن بالیده ملکبه گفتة 

تربیت یافت كه هروه داشهت از شیراز داشت و  ،شهخصهي در این گهوارة فراغت»بود. 

دنبلي  عبدالرّزاّق ،ترین نمونة بوق رن عصههر از او به یادگار اسههت و این شههخصمهج

 (.0964، 6: ج0613)بهار، « است

دیان در اصههفهان و س س تهران یان، به دربار ربامحمّپس از مرگ كریج اقعبدالرّزّ

مقارن با رونگ ادبیات دربارآ گیرآ مکتب ادبي بازگشهههت كه راه یافت و همراه با اوج

ز، در گرایانة رو، با نگارش رثار منظوم و منثور تاریخي و ادبي، به سهههبک بازگشهههتبود

ه در شاه، او كفتحعلي رسید. در دوران پادشاهيپایتخت نوظهور بنرآ به دایگاهي والا 

دج،  ف بهادبي عصر بود، اندكي پس از تشرّ -هاآ بردسهتة سهیاسيبامت یکي از رد 

در زمان پادشههاهي  )ه.ق(،0946و در سههال  سههفر كرده .ق(، به مکّ)ه 0949در سههال 

 (.311: 0610شیرازآ، اب؛ نو654ّ: 0658شاه زندگي را بدرود گفت )تربیت، فتحعلي
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تاریخي با نثر روان و پخته كه به دور از - اسههت مآثر سههلنانیه ،ترین رثار اواز مهج

یان نویسهههي براآ مورّالگوآ سهههاده»نگهارآ غالب بر نثر دیواني زمان ملل،، به مرلگ

در  ددائگو  نگارسههتان داراهاآ تذكره( تبدی  شههد. علاوه بر 444: 0646)البرز، « بعدآ

در شههر   الابرارالاحرار و تسللل  ةتجربةشههاه و معاصههران وآ، ادوال شههاعران دوران فتحعلي

در دوران  سههفرنامة كروسههینسههکي)تردمة فارسههي  نامهعبرتهاآ ایران و روس، دنگ

)اثر محققانة ملل،(، سههه اثر شههعرآ نیز از او به یادگار  شههر  دیوان انورآصههفویان(، 

 كه نامههمایونو  اتابیّرزّ، دیوان شهههعر او موسهههوم به نیازناز و مانده اسهههت: مثنوآ 

در بحر متقارب كه اثرآ دماسي در ادوال مختار است اآ تقریباق ش  هزار بیتي منظومه

ر، در اداگرایانة عصر بثقفي و تاریخ شهیعه اسهت كه با رویکرد به اوج سهبک بازگشت

تقلید از رثار دماسي رایج در دورة  شهاه، با الهام از شهاهنامة فردوسي و بهزمان فتحعلي

رثارآ كه یا دماسة دیني یا تاریخي بودند و شاعرآ - ه اسهتدیات شهاعر سهرود شهد

ندة ، نماینامهاردیبهشتو  نامهشههنشاهصهباآ كاشهاني، با رثارآ وون  یانفتحعلي وون

 رفت.شایص رن به شمار مي

منظوم هاآ مختارنامه بیندر  یکي شهههرت رن :به دو دلی  اسههت نامههمایوناهمیت 

صر دورة ادبي اول ع ادبي-در میان نخبگان سیاسي ة شاعرشد دیگر شخصیت شنایتهو 

 ،صكنار صبا در  و در مکتب بازگشتاز بزرگان . این شاعر (ناصرآاعصهر پیش)ر اداب

 شایص گاننمایند از ،شاه و در كنار صباترین شهعراآ راه یافته به دربار فتحعليمعروف

با رشد مکتب طي رن، دوراني كه - دوران بادار بوده اسهتدماسهي عصهر اول ات ادبی

هاآ ددیدآ نسبت به گذشته در دال هاآ دماسي، با انگیزهبازگشهت، سرای  منظومه

. دان  اندكي ودود دارد ،ن عصرررشهد بوده اسهت و امروز در مورد اهمیت و كیفیت 

دهاآ و تأثیرات نبر شههاهنامة صههبابه این متن نسههبت  نسههبي با توده به تأیر ،همچنین

 اننامیده بود، شاهد يهاآ سركوب شدة ملّانگیزه كه به فرونهشهتننگین ایران و روس 
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 ازگرایشهههي كه - در اوایر این دوره هسهههتیجنوعي تقویت گرای  به باورهاآ مذهبي 

  هاآ سرای  این منظومه بوده است.انگیزه

هاآ ثیر گفتمانأو تحت ت شهههاهنامه فردوسهههيبا الهام از كه نامه همایونبررسهههي 

سهروده شده است، فپاآ ادتماعي و سیاسي دورة بادار را نیز براآ  ایدئولوژیک رایج

، اردانبلي به دلقة شههاعران دربار بگ دُدر این دسههتار، با توده به تعلّ .كندما ترسههیج مي

ر دارهاآ پبه وسهیلة شهناسایي نشان نامههمایوننمودهاآ ایدئولوژیک گفتمان داكج در 

 ي وبندآ رنها در دو گروه ملّ دار و طبقههاآ نشانبسهامد واكاوآ شهده، با شناسایي واژه

با بازنمایي  كه ي و مذهبيهاآ ملّدارآي با نشانهایواژه- شهده است مذهبي نشهان داده

ران یاسي غالب در دوي و اسهاطیرآ با بنیادهاآ مذهبي، ایدئولوژآ سهتقاب  بنیادهاآ ملّ

 مذهبي در-ملّيهاآ فهسازآ كلمات با مللّاز همسان . سهراننام،كردندبادار را تبلیغ مي

 است. سیاسي در متن استفاده شده  بخشي بدرتتحلی  مشروعیت

 ريشيوۀ یل يق -3-3

با ودود اهمیت و اعتبارآ كه در تاریخ ادبیات دماسي دارد و مشهورترین  نامه،همایون

ها نمونة مشابه، در مختارنامة منظوم فارسي و تنها مختارنامة منظومي است كه از میان ده

اد رن ی از« مختارنامه»به عنوان  سهرایي در ایران صفادماسههمنبع علمي كلاسهیکي وون 

برریند زبان فایر و دنج اثر است، هنوز تصحیح و ي كه ت دشهواریشهده اسهت، به علّ

 مودود دربراآ اسههتناد بدان، در این پهوه ، از نسههخة  اسههت. از این رو، واپ نشههده

. اسههتفاده شهده اسههت 0461، اهدایي دسهین نخنواني، با شهمارة مركزآ تبریز ةكتابخان

یني هاآ دسهكه در سیر شعر دماسي فارسي، به دما علاوه بر صفا، پهوهشگران دیگرآ

نیز از این اثر به عنوان  فسهههایي و یوادویانمعاني، رسهههتگاراند، وون گلچینپردایتهه

، معاني؛ گلچین84: 0641، فسایي.: رستگارر.ک) اندة شهایص فارسهي یاد كردهمختارنام

 (654: 0659؛ صفا، 648: 0638، ؛ یوادویان911: 0644
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البته فارغ از متن مورد بررسي در این دستار، استفاده از منابع ادبي دورة بادار براآ 

بررسههي اوعههات ادتماعي و سههیاسههي و ترسههیج ایدئولوژآ داكج در این دوره در كار 

 «در شعر عهد بادار يشنایتدامعه آنمودها» طایفي در كتابپهوهشگران سوابقي دارد. 

و  انیدر شههعر عهد بادار، منله اد يمذهب آنمودها يرسههبر» اآ به نامو مقاله (0684)

بازتاب » اآ دیگر( در تحلی  شهعر رسمي عصر بنر، و همچنین در مقاله0641« )عرفان

( به بررسهههي 0649) «هبر فرهنگ عامّ دیدر متون عصهههر بادار با تأك ياوعهههات ادتماع

شهاعران این عهد را شههیعي و در راستاآ بازتاب اوعات  و دیدگاهپردایته ه فرهنگ عامّ

 كند. في ميدیني یا انتقاد از رن معرّ

 ةردو اتیزنان در ادب گاهیدا يشههنایتدامعه يبررسهه» شههورسههتاني، در مقالةمبیني

( عههمن ادتماعي دانسههتن ادبیات دورة بادار، دایگاه و نق  زنان را در 0640« )بادار

قد بازتاب ن» ودود مورد بررسي برار مي دهد. وفایي و میردلاليدامعه بر مبناآ اسناد م

 دگاهیبازمانده از عصهههر بادار، از د يمتن  ی)تحل آزیریبهدرت در اشهههعهار شههههاب ن

فپههاآ رشههفتة ادتماعي و زندگي نابسههامان مردم ایران در  ،(0649) «(نینو یيگراخیتار

زاده نیز اماماند. دوادآعهد بادار را در عهمن تحلی ، اشعار شهاب نیریزآ نمای  داده

ورة بادار با تکیه بر دیوان شههناسههي شههعر دنقد دامعه»در رسههالة دكترآ یود به نام 

( به نقد 0645) «الک فراهانيمالمیهان شهههیبهاني و ادیباللههفتح مقهام فراههاني،بهائج

شهناسهي شهعر دورة بادار بر پایة دیوان اشهعار سهه رد  سیاسي عصر كه ادباآ دامعه

 الممالک فراهانيیان شهههیباني و ادیباللهمقام فراهاني، فتحشهههایصهههي نیز بودند، بائج

 پردایته است.
 

 مباحث نمری -4

ث متن را از دیمتن و بروندرونتواند نسبت شهناسي، یکي از علومي است كه ميسهبک

ها، از دارآ واژهارتباط بسهههترهاآ ادتماعي با سهههبک اثر تحلی  كند. بررسهههي نشهههان
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 دارآ یکنشانكند. هایي اسهت كه در منالعات سبکي به این رویکرد كمک ميموعهوت

 دهاآ معنایي مورفهدار را با مللّهاآ نشانكه نسهبت واژه هاسهترابنة مفهومي بین واژه

(. این منظر براآ تعیین ارزش ایدئولوژیک اثر 911: 0649، )صههفوآ دهدتحلی  برار مي

زیرا تلابي  ،شودمتني تقویت ميمتني با شواهد برونهاآ دروندر راسهتاآ تحلی  كیفیت

و ایدئولوژآ مذهبي و  نامههمایونبودن ي و اسهاطیرآ به پشهتوانة دماسيایدئولوژآ ملّ

بیني شهیعي به دلی  موعهوت تاریخي رن باعث شده است تقاب  بین این دو بنیاد و دهان

 ها مشهود و باب  تحلی  باشد. واژهدارآ در سنح نشان

پردازیج با یکي از رواب  هاآ نظام زبان ميلة معني در سنح واژهأهنگامي كه به مسه

  مفهومي در دارآ، از روابنشانشویج. نشهاني مواده ميدارآ و بيمفهومي به نام نشهان

به  شناسانشناسي منر  شد، بعدها معنيبار در واجوه نخستینسهنح واژه است كه اگر

( 911-099: 0649: صفوآ، .)ر.ک بودندهاآ معنایي فهمللّدنبال اسهتفاده از رن در سنح 

 ي در سنو  زباني رثار ادبي بههاآ معناشنایتشناسي براآ تحلی دارآ در معنيو نشهان

هاآ معنایي یک طی، در نظر فهها از لحاظ معنا و مللّكهار رفتهه اسهههت. اگر براآ واژه

گرفته شههود، دو سههر این طی، معنایي از سههنح سههاده و طبیعي تا سههنو  پیچیده و 

ن و شاناند، بيهایي كه به سمت ساده و طبیعي رفتهر یواهد بود. واژهگذارانه متریّارزش

دار و اند، نشههانگذارانه دركت كردههایي كه به سههمت پیچیده و ارزشاآ و واژههسههته

 اآ هستند.غیرهسته

 

 

 

 

 

 پیچیده

 گذارانهارزش

 اییهای معنفهبا بیشترین مؤلّ

 طبیعی

 ساده

 فۀ معناییبا حداقل مؤلّ
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ز توان بعپههي انميگیریج، زیرا نشههاني را طیفي و فازآ در نظر ميدارآ و بينشههان

ها از نقنة مركزآ گرای  واژه ،رونشان تلقي كرد و از ایندار یا بيها را صرفاق نشانواژه

لفي هاآ مختنامنشاني رن است. دارآ یا بيكنندة میزان نشانبه هر سمتي باشد، مشخص

كه  هایيهریند و واژههاآ طبیعي و سهههاده و همگهاني ميفههكهه بها مللّ ههایيهبراآ واژ

گذارآ و تشخّص بیشتر هستند، وعع تر یا كمترآ دارند و داوآ دردههاآ افزونفهمللّ

دار اآ یا نشههاننشههان و غیرهسههتهاآ یا بيشههده اسههت؛ به این دو دسههته كلمات، هسههته

 گویند. مي

ترین، نشان زبان هستند، یعني كلماتي كه طبیعيبيهاآ هشبکة واژ ،اآهسته هاآهواژ

بندآ رگاهي ما شوند. این ردهزبان محسهوب مي هاآهترین ابلام واژین و سهادهتربنیادآ

 (.041: 0686دهد )یارمحمدآ، را از كاركرد زبان و سایت گفتماني افزای  مي

 :شوندداده ميش  ویهگي تشخیص اآ یا ینثي با نشان یا هستههاآ بيواژه

 ؛اغلب متپاد مشخصي دارد (0

 ؛ندهست بریوردار هاهبا دیگر واژ ی ر همااز بسامد بیشترآ د (9

نشهههان ودود دارد كه كلمات دیگر بر اآ ینثي و بيدر هر گروه معمولهاق كلمهه (6

 ؛شونداساس رن تعری، مي

 ؛شوداآ مشخصاق معاني عمني و كنایي مستفاد نمياز كلمات هسته (4

 ؛دالت عام دارند و معمولاق به دوزه و رشتة یاص یا گفتماني دلالت ندارند (5

 (.065 -064: همانمفهومي فراگیرتر از كلمات دیگر گروه یود دارند ) (3

 اوش یل يق -4-3

نشهههان بي هاآهتواند از واژنامه مانند هر نوشهههتة دیگرآ نميهمایونارزیابي  هاآنظریه

بت زیرا نس نشان داراآ بسامد بیشترآ هستند،هاآ بيصهورت. همچنین كه یالي باشهد

: 0644مهند، تر هسههتند )راسههختر و از نظر ارتباطي ابتصههادآدار كوتاههاآ نشههانبه واژه

 مانند: ؛شودنشاني به صورت عمده در توصیفات طبیعي دیده ميبي ،در این منظومه(. 83
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اغلب به صورت  ،اندام بدن هاآ طبیعت وهها، دلودانوران، مکان ماه، یورشید، رسمان،

هاآ ایدئولوژیک این منظومه كه هدف دستار ، اما تحلی  دنبهنشان به كار رفته استبي

. بدین باشددار باب  تشخیص ميهاآ نشانداعر است، با توده به میزان استفاده از واژه

ها یا كردن نشانهاآ منظومه و مشخصدارآ واژهدهت، این دسهتار با شهناسهایي نشان

، ستاهاآ معنایي شک  گرفته است. از رننا كه معني از ویهگي تركیبي بریوردار فهمللّ

ا هها و روش تركیب و همنشههیني گروهها در گروهیعني روش تركیب و همنشههیني واژه

(، وبتي بخواهیج دایگاه 989: 0649كند )صفوآ، ها معني دملات را تعیین ميدر دمله

نشاني مشخص كنیج، رن را دارآ یا بيرا در طی، نشهان نامههمایونركاربرد در اآ پواژه

 دهیج.از ودوه مختل، مورد بررسي برار مي

 semantic)            نماهاآ معنایيبه كمک نق  نایي واژه راال،( ابتدا اطلاعات مع

markers) و ممیزههها (distinguishers) هههاآ لرههت از پیکرة كههاربرد رن در فرهنههگ

هاآ معنایي هستند، درون هلال و نماهاآ معنایي كه همان مللفهكنیج. نق اسهتخراج مي

سههازند. شههوند تا مفاهیج مختل، یک مدی  را از هج متمایز ممیزها در بلاب رورده مي

دملاتي  عنایيتواند بدون فرهنگ لرت، تفاوت ممنابگ فرعههیة معنایي كتز، دسههتور نمي

: 0649هسههتند )صههفوآ،  را تشههخیص دهد كه به لحاظ نحوآ داراآ سههایت یکسههاني

هاآ هفهج دسهتور و هج معنا را براآ شههناسایي مللّ  ،با رویکردآ تركیبي ،این(. بنابر986

 معنایي در نظر باید گرفت.

در نظر داشهتن بواعد یوان  در واژة مورد نظر است كه مستلزم  ،ب( مردلة دیگر

اآ است كه واژه در رن به كار رفته است. در این مورد نیز منابگ شناسایي گروه یا دمله

روه ترآ نظیر گهاآ بزرگها در سایتفرعهیة معنایي كتز، وگونگي تركیب معني واژه

(. در این مردله باید به فرعهههیة 985: 0649شهههود )صهههفوآ، و دملهه بررسهههي مي

 شدگي نیز توده داشته باشیج.ینثي
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هاآ هفهاآ معنایي به این صورت است كه مللّفهشدگي در بالب مللّفرایند ینثي ج(

تواند بر دسهب محی  وبوت دذف شود و تقاب  معنایي ینثي گردد معنایي یک واژه مي

اآ هاآ معنایي، به عنوان واژهفههاآ مختل، با تقلی  مللّدار در سههایتاآ نشههانو واژه

 (.980: 0649نشان به كار رود )صفوآ، بي

 هاآ پركاربردنشاني واژهدارآ یا بيكردن این مراد  در تشهخیص نشانپس از طي

ت دارآ و علّ دار را ددا كرده و به بررسي نوت نشانهاآ نشاننبلي، واژهدُ نامةهمایوندر 

وده به با تشود.  پردازیج كه مننر به شهناسایي ایدئولوژآ داكج بر منظومه نیز ميرن مي

دارآ بر اساس نوت نشان هایيهنبلي را در لایة واژدُ عبدالرّزاّق نامةهمایونگفته شد،  رنچه

ا بمعنایي نشههان در یک گروه آ بيهاواژه هگاي و مذهبي گنناند.ملّگروه  دوتوان در مي

 این، بنابرروددار به كار ميدیگرآ به صههورت نشههانبا واژة  همنشههینيفه در ترییر مللّ

 هاهبندآ ما بسامد كاربرد و كاركرد متفاوتي است كه شاعر از واژمبناآ بررسهي و تقسیج

 .گیردمي

ر  شدارآ تشخیص نشانبا روشهي كه پی  از رن براآ  نامههمایوندر منظومة  پس

 اآ یاغیرهسههته هاآهاآ معنایي، واژهفهمللّگرفتن با در نظر داده شههد، سههعي گردید تا

و تحلی  كرده و با ارائة  بندآمذهبي طبقهي و ملّهاآ نامه را در دوزهدار همایوننشهههان

 .دار هر طبقه، ایدئولوژآ داكج بر متن ارائه گرددهاآ نشاندرصد به كارگیرآ واژه

 

 بلث و براسی -1

 های معواییفهمؤلّبراساس  نامهمتأ همایونو یلليل  یبراس -1-3

 هاآ بی  است:نامه شام  گروهدار در متن همایونمنابگ روش فوق، انوات نشان
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 دااهای میهبینشان -1-3-3

دار با بار مذهبي نشهههان هاآهها در دامعة رمارآ مورد تحلی  ما به واژبیشهههترین نمونه

دار نشانهاآ بالاترین درصهد دپور را در میان واژه مقولهاآ كه این به گونهگ دارد، تعلّ

 .  پذیر استد اثر، تودیهدارد كه با توده به دوران تولّ

ع كه تا پی  از رن دایگاه گفتمان داكج را به دست نیاورده بود، تشیّ ،پس از صفویه

(. 018: 0644رتپوآ، بخشي براآ دامعة ایران داشت )مبخشي و انسنامكاركرد هویت

زهاآ شمالي ي در مرع را دتّگسترش تشیّایدئولوژیک صفویه با عثماني، -تقاب  سهیاسي

سین دهایي وون زده بود كه داستانصفویه، در رسیاآ میانه، به نبردهایي با مخالفان گره

 ه است. ( از تبلورهاآ رن در ادب و فرهنگ عامّنامهیتیج) كرد شبسترآ

سهههیاسهههي هها، در كنار ترییرات دررافیاآ در هر دهال، منموت این سهههیهاسهههت

ت در رسیاآ میانه هاآ اه  سنّ شهدن بسیارآ از سرزمینركزآ كه با دداهاآ مدکومت

ها، همراه بود، میزان این اكثریت را افزای  داد و فاصههلة بیشههتر بدرت اكثریت با ابلیت

میني تخآ هاطبگ رمارهاآ مذهبي دامعه تقویت كرد. رویکرد ابتدارگرایانه را در گفتمان

(، 46111) ارمني (،111111) يسنّ (،3811111) عهشی هاآدمعیت ،دوران بادار دربارة

ن بررورد ( ت8111َ) زرتشههتي( و 04111) كلیمي (،96111) و كلداني آنسههنورمنموت 

ترین ابلیت دهد، بزرگ، نشهههان مي(. این رمهار تقریبي655: 0681)نوروزآ،  «انهدكرده

ریت ونین اكث دهج اكثریت شیعه بودند؛ت( اندكي بی  از یکمذهبي این عصر )اه  سنّ

  تبدی  كرد كه نمودهاآ این به ادبیات مسههلّ ،راداع را در عصههر بمنلقي، گفتمان تشههیّ

 .ستا گفتمان در رثار ادبي این دوره باب  دستنو

ع از سههلاطین صفوآ و تفویو و تثبیت با دمایت علماآ تشهیّ ،در عصهر صهفوآ

ر فته بود كه مبتني ببراآ شهاه، سهایتارآ از بدرت شک  گر« مرشهد كام »القابي وون 

ن بخشي ایمشهروعیت مذهبي نهاد پادشاهي بود. در عصر افشارآ نیز بدرت مشروعیت

 علماآ روداني پشههتیباني از فرمانروایان ،در دوران زندیه يتداوم یافته بود. دتّ ،تأییدات
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طبگ بوانین شههرعي تودیه و تفسههیر  رورده،را به عنوان نایب امام و نمایندة یدا فراهج 

كه مقارن با اوایر زندیه  عبدالرّزاّق. در دروان زندگي (668: 0681كردنهد )نوروزآ، يم

ع مندداق و به طور مپههاع، بدرت گفتمان ابتدارگرایانة تشههیّروند ر بود، اداو اوای  ب

 . ت گرفته بودشدّدر دوران بادار نیز گرفته، 

مذهب و به ، از عصهههر صهههفوآ امه منلسهههيمث  علّ ،علماآ فقه به ویهه ایباریان

نا اعتن بيبداتوانسهتد نسبت و شهاهان بادار نمي دادندمي اهمیت رن عزادارآ و شهعائر

ر، رابنة متقابلي میان ادابدین ترتیب، در عصههر ب (.44: 0648موسههوآ، باشههند )كاظمي

هاآ فقهي شهههک  گرفته بود كه تداوم بدرت و مقبولیت نهادهاآ داكمیتي و دسهههتگاه

دمایت  پایگاه دیني از سههیاسههت داكمانكرد. را در بدنة دامعه تپههمین مي دکومت

ي دتّ .داشههترا محترم ميهاآ دیني وهرهي از های، پادشههاه نیز گروهكرد و در پي رنمي

 ب، طالكه از راه دین گشود راه ارتباط را براآ سهوددویاني آ بود كهبه ددّ این ادترام

حصی  ، تهدایتو ورود به دلقة بدرت بودند؛ كساني كه به تعبیر دربار  كسهب دمایت

لما وندان ة عادترام سلسلة علیّ: »ه دربار پی  گرفته بودندكسهب تودّ دین را تنها براآ

ل، عقدة  لاینح  گشهههته و هر كهه دهاهلان را غج ناداني در داسهههت  اثررفتهاب منظور

 (.954: 0616)هدایت، ...« طر كشته زاده، تخج تحصهی  علوم پیوسهته در مزرت یادهقان

هاآ ادتماعي و زمینه نامه،همایونشهههدن مذهب در این دوران، در پررنگ بدین ترتیب،

در متن اثر باب  دار واژگان نشانسهیاسهي روشني دارد و شواهد رن، از دیث نمودگارآ 

 بررسي است:

 شاه/ شهریاا -1-3-4

تقاب  این دو نوت نشاندارآ عنوان نشهاندار مذهبي به كار رفته است. به  «شهاه»واژة 

وه شههود، در بیت بی  از دیبادر یک لفظ كه از دیث بلاغي، به تننیس تام نیز مننر مي

 رشکار است: نامههمایون
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 سهههراآ یهدا را علي دههادههب اسهههت

 پههرسهههتشهههگههریههج را عههلههي یههدایهها

 

 اسهههت وادب و دادب ممکني! عنب 

 سهههروریج شههههان بر و واكر شهههه به

   (4-8: 0461نامه، همایون)                   

در »با توده به مپهههامین ابیات پی  و پس از این دو بیت كه در بخشهههي با عنوان 

لیهج الله علام و رل و اولاد ایشان صلواتالسّنعت سیدالمرسلین و مد  امیرالملمنین علیه

، شاه دین، علي )ت(، و منظور از «شه»رمده اسهت، روشهن اسهت كه منظور از « ادمعین

 بدرتمندان سیاسي است. « شهان»

و ملزومات رن براآ القاآ والایي مقام شخصیت دیني، یکي « شهاه»دارآ واژة نشهان

ج اهیاز موارد پرتکرار منظومه اسهههت كه در بخ  بررسهههي ایدئولوژآ اثر نیز بدان یو

، كندمتداعي ميهاآ بدرت، دکومت و سهیاسههت را فهكه واژة شهاه مللّ پردایت. با این

؛ بیان كرده اسههتفي بدرت دیني از این واژه بیشههترین اسههتفاده را براآ معرّ عبدالرّزاّق

شمار،  روزِ  تركیبات شهاه دین، شهاه دناز، شهاه بنحا، شهاه محشهر، شاه شهید، شاهانِ 

واژة شاه كردن هاعاف ، در دالته مردان، شه لافتي، شاهزاده دسنرستان، شاعرش شاهانِ

كردن مللفة د اعههافه، ملیّ، در سههنح همنشههیني معنایيدر منظومهبه اسههامي بات یا معنا 

است و سههیگاه ر پیوندتفکّ و یود گواهي برسهیاسهي  هایي با معناآ اصهليهدیني به واژ

 شاعر است.  یتدین در بهن

هایي با هویت دیني، لیکن در سهههایتي بدون همنشهههیني با نام، شهههاهكهاربرد لفظ 

كند، به طور متداوم در منظومه معناآ شههاه دین مي اسههتعارآ كه در بهن مخاطب افادة

دپهههرت محمد )ص(، دپهههرت علي )ت( و دیگر ائمة  هایي وونبراآ شهههخصهههیت

   .شوددیده مي )ت( معصومین

و از الفاظ رایج  نامدمي «شاه»بر )ت( را د بااش امام محمّشهاعر در روایتي از منظومه

دست » و« فرّ یزداني»در ادبیات دربارآ در توصی، یاكسارآ رعایا نسبت به شاه، مث  

 :گیردنیز در تکمی  این بافت استعارآ مدد مي« بوسیدن
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 كنههد زان نکوعهههد دوسهههت تیههدکهها

 دسههت شههاه دنیبوسهه یواسههتيهم

جاننج شههههاهِ  او از به رسهههیههد  دَشهههَ

 

 اوسههههت يزدانیههفههر  بههاز بههابهر كههه  

 پههنههاه را پههروراندیههن بههود شههههه كههه

 «دَکَج»كهه نههامههت وههه بههاشهههد  بگفتهها: 

 (  035-036 همان:)                            

براآ یادكرد امام زمان )عج( و اتّصاف  «شاه» ة نشاندارهمچنین در داآ دیگر از واژ

به معناآ برباني، مایة « بریي»گونة واژة ایهامامام دسههین )ت( اسههتفاده كرده، با كاركرد 

 كند:مي مذهبي را نیز در داشیة  زمینة سیاسي استفاده

 آدیههبهها نیههوههنهه نیههامههام زمههان ا

 مهها! آهههادههان هِشههها نیدسههه آفههدا

 

 آدیههبهها نیشههههاه، بهنههب زم نیهوهنه 

 مهها! آهههاروان ،يبههر او بههاد بههریهه

   (006-009)همان:                             

هاآ نشههاندار، از دیث بلاغي، بر مبناآ تقویت بافت اسههتعارآ در كلام كاربرد واژه

مبتني اسههت. این كاربرد با اسههتعلاآ تدریني اسههتعاره در بافت فرهنگي، بدان نقشههي 

متمای  به یک سمب  یواهد بخشید. در این كاربرد، شاعر از مشتقات واژة نشاندار نیز با 

 ند.كهاآ نشاندار ددید یلگ ميینة فرهنگي زبان، سایتهاآ معنایي یود در زمظرفیت

در بیت بی  كه این واژه براآ دپهرت رسول )ص( و امام علي )ت( استفاده شده، 

هاآ النوایفي دکومتشههاهِ شههاهان[ كه در نظام ملوک« ]= شهههنشههاه»با اسههتعمال لفظ 

ي( سیادت داشت، لّشد كه بر شاهان ایالات )امراآ محباسهتان، به شهاه مركزآ اطلاق مي

براآ دپرت علي، اولاق این فپیلت سیاسي را در « شاه»براآ پیامبر، در كنار كاربرد لفظ 

س مذهبي دفظ كرده است؛ ثانیاق با همنشیني هاآ مقدّمقارنت لفظ شهاه و نام شهخصیت

در كنار نام دپههرت علي، و تکمی  گروه اسههمي با صههفت ییبرگشههاآ كه « ولي»لفظ 

تي مذهبي را در نظام معناشنای-نظامي است، پایگاه ابتدار سیاسيوزآ ن كسب پیرمتپمّ

 شعرش تعیّن بخشیده است:

 آد شههههنشههههاه هر دو سهههرامهحمهّه

 

 آبههرگشههههایههشههههاه یهه يولهه يّعههلهه 

                                             (1 :)همان                                      
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عة ي در واببا اردات به وال  بنیادین شههیعه و سههنّ، «ولي»نیز در كنار « وصههي»لفظ 

و صفاتي مث  یورشیدف  كه از دیث فرهنگي افادة « شهاه»غدیر یج، در همنشهیني با 

 شود:گاه ابتدار سیاسي و دیني مننر ميكند، به پیوندم فرّ كیاني را ميمفهو

 ك ریبود و شهههمشههه ردگیشههه يعل

 

 دف یههشههههاه یههورشههه ينههبهه يّ وصههه 

 (  555)همان:                                    

، در «شاه»هاآ نظامي، در كنار لفظ نشاندار در مورد دپهرت علي، تأكید بر پیروزآ

شههود. دربارة امام علي و ت سهیاسهي ميزمینة مذهبي، عملاق فپهاآ فکرآ شهعر به شههدّ

ر دنمودهاآ بیشترآ « شاه» ة نشاندارواژ لام(، همنشهیني بالسهّ ااهمچنین دسهین )علیهم

. افزای  كمیتي كه با عنایت به نق  بردسهههتة این دو (063، نهما: .منظومه دارد )ر.ک

رسد. این دو امام كه به ترتیب، به امام همام در گفتمان شیعي، دلی  رن روشن به نظر مي

)امام علي( و مظهر « ولایت»مذهبي -زگر زننیرة اعتقهادآ نظریة سهههیاسهههيعنوان رغها

ع در مقام سرور شهیدان )امام دسین(، اركان باورهاآ سیاسي دقانیت ایدئولوژیک تشهیّ

كردن مقام سلننت با همنشیني نام اند، و رویکرد به نشاندار  دادهو مذهبي شهیعه را شک

زایي مذهبي دایگاه سیاسي شاه را، به دنبال هاآ ایشان، تقویت مشروعیتشهاه با یادمان

 یواهد داشت. 

دیگر امامان نیز، مثلاق در بیت بی  دربارة امام دسن نمودهاآ این همنشهیني، دربارة 

در نمونة بعدآ، در متن كاربرد  د دنفیهمحمّمث   هاآ مذهبي،ي شههخصههیت)ت(، و دتّ

در بافت  سههیاسههي، هاآمقام بابداسههت دیني  ومردعیت  هاآهفمللّ دارد كه به وددت

 هاآ اثرش،ه شخصیتتواند در اطلاق بكلامي شهاعر، مننر شهده است؛ در نتینه، او مي

 :نویدمدد بدار شاه واژة نشان ، با استفاده ازفة دینيمللّ بافة سیاسي مللّ از دایگزیني

 همههان صهههلح بهها شههههاهزاده دسهههن

 

 شههههده مههلمههنههان از دههفهها مههمههتههحههن 

 (  91)همان:                                     
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طرفین دلالت، به پذیرفتن هماني بین سهههایتهار كلهام در این مقارنت، از ادعاآ این

الیه مپاف دذف باشهاعر واژة شاه را  تا دایي كه ؛شهودوددت دال و مدلول منتهي مي

براآ نامیدن مسهتقیج دپرت رسول )ص(، بدون مردع « شهاه دین»در تركیب تقدیرآ 

 است:به كار برده  سایتار دملهدر  مشهود

 رفههت پنهههان ز هر بههدسهههگههال يشهههب

 مرد هیههابههه شهههه عر  كرد رن گرانمهه

 

 د، سهههه هههههر دههلههالبههه نههزد مههحههمهّه 

 كههه در دل مههرا هسههههت عههزم نههبههرد

 (  39-30 :همان)                               

 مههههها، دادگسهههتر شهههههها نهها،یههدسههه

 

 مههههها بهها،یههسههههتههمههکهه  امههامهها، غههر 

 (6844)همان:                                  

 ة شههاهاز واژ عبدالرّزاّقنشههاندار مذهبي اسههت. بدین ترتیب، « شههه»در بیت فوق، 

ناز، تركیبات: شاه دین، شاه د كرده است.في بدرت دیني بیشهترین استفاده را براآ معرّ

شاه بنحا، شاه محشر، شاه شهید، شاهان روز شمار، شاهان عرش رستان، شاه مردان، شه 

)با همنشیني  واژة شاه در منظومهة لافتي، شهاهزاده دسهن و همچنین كاربرد بدون اعاف

یوند پگاه رفة دیني به این واژة سههیاسههي اسههت كه از تفکّكردن مللّد اعههافه، ملیّمعنایي(

 سیاست و دین در بهن شاعر ناشي شده است. 

دارآ یک واژه براآ نمای  بنهابراین واژة شهههاه، یکي از بهترین شهههواههد نشهههان

 ن كاربردای است است.سیو ایدئولوژآ شاعر مبني بر لزوم مشروعیت دیني  غیرمسهتقیج

كاربرد رن به عنوان نشاندار مذهبي، باعث شده است كه وبتي شاعر از « شهاه/ شهه»واژة 

، نامههمایون: .فاده كند )ر.ک، عباس میرزا اسههتوآشههاه و شههاهزادة فتحعلي نامیدن براآ

، نایودرگاهانه در بافت كلام  از زمینة مذهبي واژه نیز در اسههتعلاآ مشههروعیت (4-01

این واژه براآ دیگر صادبان بدرت ممدودان یود یارآ دسهته باشد. به همین دهت، 

را دیني  وفة سیاسي مللّ تا بداست پیوند به ندرت به كار رفته است در منظومه سهیاسهي
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شخصیت اصلي منظومة در مورد را واژة شهاه  شهاید به همین دهت، در یود دفظ كند.

   ي یک بار هج به كار نبرده است.دتّ مختاریعني یود، 

( 00)همان: تنها در معدود ابیاتي مختار در روایت،سهیاسي مذهبي و  ودود ابتداربا 

كه تعدادشههان از  شههده اسههتفادهبراآ او « امیر دارا دشههج»یا « امیر»، «والي» هاآاز واژه

مشروعیت بدرت الهي براآ این دهد، كه نشان مي كند؛دسهت تناوز نميانگشهتان یک 

نشده  محسهوبیصهوصهیات مختار  در شهمار واژة نشهاندار منظور نظر شهاعر بوده كه

 ،به كار رفته است مانأتو در دو دوزة دیني و سهیاسهي كه واژة شهاه در بیاس با اسهت.

 بیشههتر از واژة شههاه، فپههاآ پی  ازه به بافت واژگاني كلمه كه ، با تودّ«شهههریار» واژة

 دارآ سیاسي به كار رفته است:نشان در دایگاهتنها  كند، معمولاقاسلام را متداعي مي

 دل  داریههبهه ارانیههكههنهها شهههههههر

 

 دل اریههكههنهها كههامههکههاران هشهههه 

 (  96)همان:                                     

راه هم گوینده ةبا عقید مخاطب رادارآ، هاآ نشههانفهرسههان با ترییر در مللّگاه پیام

ز استفاده ا ارائه دهد. عقیده به وآ رشکارآ رادع بدان مبناآ نظرآكه  كند، بدون رنمي

دارآ و نق  رن در القاآ یک ، از ابزار اصلي این شک  نشانهاآ مذهبينام شهخصهیت

 باور بدون ددل كلامي است. 

شهههود، مذهبي بسهههیار دیده مي دارآدارآ كه در دینة نشهههانیکي از انوات نشهههان

دارآ نشانكاربرد هاآ مذهبي است. دارآ صهورآ با دپهور اسهامي شهخصهیتنشهان

، )ص( ربه نام پیرمب بسامد كمّيبا بیشترین  مذهبي در متن،هاآ نام شهخصیتواژگان با 

 و دبابرین، امام سناد، امام محمّنامام علي، دپرت زهرا، دسویهه به– معصهومین شیعه

د دنفیه و وابستگان این اشخاص ، محمّعقی مسلج بن  -(لامالسّ)علیهج عفر صادقامام د

همچنین  ایتصاص دارد. ،دنشوداآ منظومه دیده ميكه با شهایص، نام و كنیه در داآ

هاآ مذهب اه  تسهنن )یلفاآ راشهدین( نیز در اشارات تاریخي بكر شده شهخصهیت

 (.036، 063، 009،  30،  58،  91، 09، 1: )همان است
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 گواه -1-3-1

ار اسههت كه ب «گناه»، دار دیني به كار رفتهواژة پر كاربرد دیگرآ كه به صههورت نشههان

معمولاق در توصههی، عملکرد مخالفان ولایت ائمه در زبان مفهومي دیني عم  اشههتباه را 

 ن بخشیده است:شاعر تعیّ

 بههه راه آبگفت : نههه گر زشههههت بود

 دل از او دردمههنههد داشههههتههجينههمهه

 

 از گههنههاه  یههعههقههوبههت بههر اشهههرار پهه 

 بههنههدِ او را ز بههنههد يدههدا كههردمهه

 (  0139-0130)همان:                         

بافت كلام معنا را دار دیني دیگر در نشهههان هاآهواژ كنار ونین الفهاظي معمولهاق در

ده شههبه عنوان مردع دیني رورده  كهواژة شههاه در كنار  بی ،مثلاق در بیت  كند؛تکمی  مي

 کاردیني به كار رفته، گنه-تهام مخالفان این مشهروعیت سیاسيبراآ ا «گناه»لفظ اسهت، 

 :)تکفیر( تشخیص داده شده استمستحگ لعنت 

 شههههاه دکجيبهه دیههز ره بههازگشهههتهه

 

 گههنههه بههود! لههعههنههت سههههزا بههر گههنههاه 

   (01 :)همان                                    

یناب به یود نیز از این واژه استفاده  عبدالرّزاّق، يشهیع باورهاآعلاوه بر مخالفان 

داند و همه را كند. او ینا را با بار معنایي دیني منحصههر به دشههمنان و بدكاران نميمي

را در سههنح « شههفاعت»؛ نشههانگرآ كه اعتقاد تشههیع به دانداآ از گناه ميداراآ درده

 :باورهاآ مذهبي شاعر نمایان كرده است

 ز گههنههاهشههههفههاعههتههگههر مهها شههههود ا

 

 نسهههههازد گههنههه، كههار مهها را تههبههاه 

   (669 :)همان                                   

گناه اسههت. گناه شههیعیان و موافقان و ببح میزان  مرز تمایز بین این دو سههنح گناه،

تر ظیجعاست و گناه دشمنان،  بیان شده شفاعت امیدوار به ، باب  عفو وعبدالرّزاّقعقیدة 

رد، برا دربارة مختار به كار مي« گناهبي»مثلاق در دایي كه واژة  ؛لایگ مرگ و لعن اسههت و
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داند كه مستحگ منازات را گناهکارآ نمي وآمنظور او معصهومیت مختار نیست، بلکه 

 باشد:

 گههنههاهيگههرفههتههنههد مههخههتههار را بهه

 

 وههاه رهیههدگههر ره فههکههنههدنههد در تهه 

   (4431 :)همان                                 

 

 کفر/کاحر یا گبر -1-3-2

ه براآ نامیدن دشمنان شیع ، از دیگر الفاظ نشهاندارآ است كهگبر یا كفر/ كافر آاههواژ

د )ص( و مقابلة اسههلام با ظهور دپههرت محمّ رفته اسههت. به كاربسههیار  نامههمایوندر 

كه تپهههعی، و فرومردن  عبدالرّزاّقدر بافتي از كلام ا را ههواژ این ، اولین بكردهاهلیت

 دارد: شود، به دنبالاین عقاید مشركانه را باعث مي

 فههرومههرد رتهه  در رتشهههههکههده

 دو، سههههه نههادوانمرد و نههاسههههازگههار

 

 زدههههمههه كههفههر و كههافههر شههههد رتهه  

 د یههكههافههران مههنههافههگ كههه د نیههوههو ا

   (9105-9104)همان:                         

 امههام آهههااز گههفههتههه خیههبههه تههار

 

 از كههافههران انههتههقههام دنههدیههكشههه 

 (5119)همان:                                  

راآ ، استفاده از واژة گبر و كافر بدیني(پرستان )دشمنان برونعلاوه بر مشركان و بت

در گفتمان مذهبي و گاه سیاسي منظومه نیز  دیني()دشمنان درون نامیدن دشهمنان شهیعه

 است: استفاده شده

 دیههپههور ولههدگههر یههالههدِ گههبههر، 

 

 دیههدورگسهههتر نههد يكههه وون او كسههه 

   (44 :)همان                                    

ر د ،منظومه  در فپاآ بهني مسلّ ایدئولوژآ داكج بر  ، با اردات بهدارآاین نشهان

از زبان شهخصهیت اصلي داستان،  ع،تشهیّدر تودیه كشهتن  ،كافران انهدامدایز دانسهتن 

 :است به كار رفته ،مختار
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 تههازه شهههد يز من رسهههج كههافركشههه

 

 دههههان از شهههکهوههج پر روازه شههههد 

   (6591 :)همان                                 

، تدار دیني كه در منظومه به كار رفته اسههت: شههیعه، بررن، دنّدیگر واژگان نشههان

 اثر،كه بنا به موعوت « بصاص»ابن، ولایت، معراج، دلال و درام هسهتند. همچنین واژة 

ي دارهاآ مذهببررسهي نشان سهعي در یافتن رن داشهتیج در منظومه به كار نرفته اسهت.

تلمیحات و اصنلادات دیني، همه در دهت  ،هاآ مذهبيمشخص كرد كه نام شخصیت

دارها درصد از نشان 46تقریباق  نامههمایوندر  ایدئولوژآ مذهب شیعه به كار رفته است.

 ته اند.فة مذهبي به كار رفبا مللّ

 (ایرانی) یی ملّهاداانشان -1-4

پی  از اسهههلهام دارنهد، یکي دیگر از گروه  ي راي و ایرانكهه بهار معنهایي ملّ يههایواژه

تحت تأثیر  هروند عبدالرّزاّق. اندبه یود ایتصههاص دادهدر این منظومه را داران نشههان

 «داناآ طوس»سرا و از فردوسي به عنوان اولین دماسه ،شاهنامهارادت شخصي یود به 

ي را شههاه كه نفي هویت ملّگرایانة دورة فتحعليثیر گفتمان مذهبأتحت تكند، اما یاد مي

صههبا و  نامةشهههنشههاهفرایندآ كه اوج رن را در یلگ - فارغ از هویت دیني به دنبال دارد

را  شاهنامه -بینیجمي هنامة فردوسيشادادن این منظومه نسهبت به تبلیرات براآ فپهیلت

كردارهاآ مشهههتي »به  مربوطرا  هاآ رنداسهههتانكند و رد مي آ رنمحتوانقد از لحاظ 

 :داندمي« منوس

 نهگهویهج بههه گهیتي وو دانههاآ طوس

 مهرا نههامههة بههاسهههتههاني وههه سهههود 

 

 ...ههها ز كردار مشهههتي منوسسهههخهن 

 در رن داسهههتههان مرزبههاني وههه سهههود 

   (96-99)همان:                                

بلافاصهله بعد از این انتقاد سهیاسي از فردوسي )صداآ غالب(، كه در دو  عبدالرّزاّق

بیت بیان شده بود، براآ تقلی  گناه این همصدایي و نمای  ارادت یود به فردوسي، در 

 پردازد:ابیات بیشترآ )سه بیت(، به ستای  فردوسي و هنر شاعرآ او مي
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 سهههنج پیشهههینههه، دانههاآ طوسسهههخن

 فکنههددر ایوان یورشهههیههد مسهههنههد 

 اش رسهههج سهههحر رشهههکارز شههههنامه

 

 بیههاراسههههت روآ سهههخن وون عروس 

 سههههر دههادوان در كههمههنههدش بههلههنههد

 دهههههان از كههلههامهه  وههو یههرّم بهههههار

   (9996-9990)همان:                         

، به عنوان مپمون دادوآ «مد  منوس»لیکن در ادامه، نقد فردوسي را در انتخاب 

اندار منوس، در فاصلة وند بیت، در دایي كه بحث داند. تکرار واژة نشسخن یود مي

دربارة فردوسهي، گواهي روشهن بر غلبة گفتمان سهیاسهي عصر بر فپاآ بهني منظومه 

، در دالي كه با دانشههیني صههفت یردمند، تعظیج فردوسههي را كماكان عبدالرّزاّقاسههت. 

غیرمستقیج، با ي كشهد و دتّرورِ او را به وال  مي«هراس»دهد، اسهاس انتخاب ادامه مي

اشهاره به صهلة محمود، این انتخاب را به انگیزة یردمند براآ كسهب پاداش وآ نسبت 

 دهد؛ اشاراتي كه با دقایگ تاریخي در تپاد است:مي

 دههایي نهههاد رن یردمنههد اسههههاس بههه

 به مد  منوس از سههخن گنج داشههت

 

 كههه بهرداشههههت طههبههع هههنههرور هراس 

 ز مههحههمههود پههاداش رن رنههج داشههههت

   (0841-0848: )همان                        

خاب این سههیاسههت دوگانه، در تعظیج هنر فردوسههي و نفي ارزش براآ اتّ عبدالرّزاّق

ه ي دماسبلاغ دادوآ افگند. اومحتوایي اثرش، عملاق بین صهورت و محتوا ددایي درمي

در ادامه، دفات از  هاآ داستان وداند، نه در كردارهاآ شخصیترا در كلام و نوت بیان مي

ا ر نامهروایت همایونیعني عملاق  دهد.گفتن از شههنشاهِ دین نسبت ميیود را به سهخن

كند و با افتتا  مي ن همراهي سیاست و دیندر مسهیر تثبیت ایدئولوژآ داكج كه متپمّ

َ  ان اللّ تلمیح مپمر به ددیث پیامبر ) تأیید شعر ة درباركه ( ان بروح القدسیؤید حسلّ وجل، ز   

ان بن ثابت توسهه  دبرئی  اسههت یود را در ببال نقدآ كه  ،(030: 0644)بائمي، دسههّ

معاصههرین و ریندگان در یصههوص تعریو فردوسههي بر وآ وارد یواهند كرد، تبرئه 

 كند:مي
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 دلههيمههنههج در زمههانههه ز روشههههن

 یوان شهههود دبرئیهه بههه مهن رفههرین

 دیههن رورم سهههخهن از شهههههنشههههاهِ

 

 عههلههيفسههههانههه بههه مههد  نههبههيّ و  

 بههه پههاداش نهظهمج دهههد سهههلسهههبیهه 

 رفهههریهههن، رفهههریهههن رورمز دهههان

   (818-881)همان:                             

 

 اساطيریهای واژه -1-2-3

ر ایراني اساطی مربوط بههاآ استفاده از واژهبه تبع تقلید از اثر معیار، شهاهنامة فردوسي، 

كه  اژدها و دیو، سروش، اهریمن، عحاک ي وونهایواژه ؛شهوددیده مي نامههمایوندر 

با زمینة معنایي مثبت یا منفي یود در اسهاطیر ایراني و كاركرد اسههتعارآ، براآ بپاوت 

 اند:هاآ مثبت و منفي تاریخ استفاده شدهدربارة شخصیت

 كههه مختههار بهها فرّ و هوش دمیههشهههن

 

 ینسهههتههه سهههروش هههانیبههه ك زدانیز  

   (9366همان:)                                 

 كو یداوند را دشهههمن اسهههت يكسههه

 

 اسهههت منینههه فرّن نهاد اسهههت، كههاهر 

 (0904)همان:                                  

 رههها كههرد دههنهّهاج مههخههتههار را

 

 وههو از وههنههگ رن اژدههها شههههد رههها 

 (  391)همان:                                    

و  آریموددات اساط ،ابزارها ،يرانیا هاآبارها به اسهنوره ينبلدُ عبدالرّزاّق ینبنابرا

 يانو زم هیرا به بهرمانان شاهنامه تشب هاتیشخص ياشاره كرده است و گاهها شخصیت

 از پهلوانان شاهنامه برتر دانسته است. دنگاورآ و بدرت در را هارن

 ایران ريش از اسلام و رادشاهان رهلوانان -1-2-4

با  و ستایشگرانه ، با رویکردرا در مپهامین مختل، شهاهنامهنام پهلوانان  همچنین نبليدُ

ي گاه تّ د به كار برده است. هاآ اثرشدفظ كاركرد تشهبیهي و استعارآ براآ شخصیت

هاآ داسههتاني پهلوانان در شههاهنامه براآ این هدف سههود از اردات تلمیحي به موبعیت
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د را به میلي یوبيمختار هنگام نشهستن بر تخت امارت كوفه وبتي  ،مثلاق ؛اسهتدسهته 

ارآ )با توده به شهرت رستج به بیز یود به رستج كند، از تشبیهاعلام ميپادشاهي  تخت

 :گیردیارآ مي از تاج و تخت و رزادگي در برابر شاهاني وون كاوس(

 بههخ بههه دوران مههنههج رسهههتههج تههاج

 

 فتههان و ری منج صههههادههب یود و ی 

 (  13)همان:                                     

آ داشاهنامه در داآ دیگر پهلوانان اردات به نام تهمتن و نشهاندار لفظ اسهتفاده از

هاآ تاریخي از عظمت تا شههخصههیت شههودرورده مي منظومه با همین رویکرد تشههبیهي

 :استفاده كنند هاآ پهلواني براآ اثبات هویت یودهاآ داستانشخصیت

 ریدل ابیههنههه ههوشهههنههگ و افهراسههه

 و نههه تهمتن وو او خسهههرویههنههه كهه

 و نههه سههههراب گرد اریههنههه اسهههفنههد

 

 ریاردشههه رینههه دارا، نههه بهمن، نههه شههه 

 و نههه گودرز و بههارن وو او ویهنههه گه

 ظههفههر از تهههههمههتههن بههبههرد آكههه گههو

 (  4118-4113)همان:                         

 اریههاسهههفنههد  یههوون  نیك دانیههبههه م

 آدارد بههه شهههبرنههگ پهها اووشیههسههه

 زنیبوالبن،یبههه دشههههت عهرب سههه

 

 پههور دسههههتههان سههههام سههههوار ایههو  

 آراو بهههههمههن پههاک رجیهها ایههو 

 زنبههه مههلههک عههنههج بههارن رزم

 (  435-436)همان:                             

در یکي از این ارداعات، براآ تعظیج شهخصهیت مختار، صفي از پهلوانان شاهنامه 

شههوند تا با تشههبیهي تردیحي، هج برترآ مد  شههاهان دین بر شههاهان و ميفهرسههت 

پهلوانان به زعج وآ منوس تعیّن پیدا كند و هج شههاعر از ظرفیت زبان دماسههي براآ 

كردن روایت تاریخي یود سهود بنوید. در این فهرست تلمیحي، در میانه سام بردسهته

ث رموطهبهمن، كیقباد، كیخسرو و  ،اسهفندیار ،شهاههوشهنگ ،كف فریدون زرّینه نیرم،

همتن شوند، اما با دو واژة تها به مختار تشبیه ميها روایي رنیویشکارآ یادكردبا  دیوبند

غاز و با همو پایان داده است، تا عملاق بین مظهر پهلواني رو پورزال، توصهی، را با رستج 

 كند: ي، رستج، و دانشین ایدئولوژیک او، مختار، وددت فر فرهنگ ملّ
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 رمههده اسههههت دیههتهمتن پههد یيتو گو

 شهههده اسهههت رشهههکار رمیسهههام ن ایو 

 كههفهه نهههیههزرّ دونیههفههر دهیههرسههه

 شهههاهنشهههسهههتهه بر اورنگ هوشهههنگ

 اریههرورده اسهههفههنههد لههکیههبههه بههر پهه

 بههه سهههر افسهههر رورده بهههههمههن مگر

 قبههادیاسهههت لشهههکر مگر ك دهیههكشههه

 ررد شهههبههاب خسهههرویمگر شههههاه ك

 وبنههدیث دراسههههت طهمو دهیههرسههه

 نههبههرد مههگههر پههور زال رمههده در

 

 رمههده اسهههت دیههههها را كلهمههه بسهههتههه 

 زرنههثههار يبههالهها هههمهه  یههكههنههد پهه

 روان در ركههابهه  درفهه  بههنههفهه 

 بهههارش رراسهههههتهههه بهههارگهههاه يپههه

 بهها تهههههمههتههن كههنههد كههارزار يهههمهه

 كههنههد تههازه رسههههج تهههههمههتههن مههگههر

 بههه بههاد وانیدهههد نسهههه  د نیكههه از ك

 ابیههكههنههد كههان افههراسههه رانیههكههه و

 فشههههانههد كمنههد وانیكههه بهر یهلهگ د

 بههه گرد  وانیهكههه ررد سهههر مههاه و كه

 (  81-41)همان:                                

 شودتر ميي وبتي روشهنطلبانه از نام پهلوانان ملّاین اسهتفادة مشهروط و غیرهویت

این  سرزمیني كه- «ایران»واژة  بینیج، با ودود این ارداعات بسهیار به نام پهلوانان،مي كه

 رواآ و شاهنامهو پیشینة كاركردش در  كردندپهلوانان براآ دفظ هویت  دانفشهاني مي

ک تنها ی -اش در منظومه را رسههان كرده بوداسههتفاده بحر متقارب،براآ   مناسههب وادي

و بدون هیچ میزان از  رن هج در هم ایگي كشهههورهاآ دیگر عبدالرّزاّقمرتبه در منظومة 

 بكر شده است: ينشاندارآ ملّ

 بههرش بههاج رور ز هههر مههرز و بههوم

 

 و روم رانیو وههه ا نیاز زنههگ و ووههه  

 (  05)همان:                                     

 هاآ مذهبيي كه با سننههاآ ملّنه با سننه« من دمعي»و « دیگرآ»بنابراین هویت 

دهد كه در گفتمان داكج بر فپههاآ دربار له نشههان ميأشههود. این مسههگذارآ ميارزش

اش را سههروده بود، مشههروعیت سههیاسههي عملاق منظومه عبدالرّزاّقر، در عصههرآ كه اداب

مشروطه  لات منتهي بهي و مذهبي داشهته است؛ فپایي كه تحت تأثیر تحوّماهیتي غیرملّ

 ترییر كرد. 



 55 ا، شماا3243زمستان ، سومبيست و  سال ،نامهکاوشحصلوامۀ علمی  61

 

از  عبدالرّزاّقمشهههخص كرد كه  نهامههمهایوني در دار ملّنشهههان آههاكهاربرد واژه

هاآ رن نیز در یدمت تعظیج شههخصههیترا  اعلام مثبت شههاهنامهي، تنها هاآ ملّنشههانه

را  نامههمایوندار هاآ نشهههاندرصهههد از واژه 09مهذهبي به كار برده، این الفاظ تقریباق 

 تشکی  داده است.

، به عنوان یک منظومة دماسههي كه محتوای ، بخشههي از نامههمایونبدین ترتیب، 

نمایندة گفتمان ایدئولوژیک ها، بی  از هر ویز، تاریخ صهدر اسلام است، در سنح واژه

پردازان نقد ل تثبیت این سهههلسهههله اسهههت. نظریهدهاكج بر دربهار بهادار، در دورة اوّ

كنندة هاآ تعیینشهههنهایتي، متهأثر از رراآ وهق، معتقدند كه در هر دوره، ایدهدهامعهه

اآ كه نیروآ مادآ هاآ طبقة داكج اسههت. به عبارت دیگر طبقهمحتواآ رثار غالب، ایده

تیار دارد، در عین دال نیروآ یتگر دامعه به شهههمار رفته، ابزار تولید مادآ را در ایهدا

هاآ طبقات میاني كردن دامعه و ابزار تولید بهني را در ایتیار یواهد داشت و ایدهفکر

و فرودست كه ابزار تولید محتوا را در ایتیار ندارند را تحت سلنة یود یواهند داشت. 

  است؛ روابني كه یک طبقه را تبدی  رل رواب  مادآ مسهلّهیان ایدهاآ داكج نیز بایده

 (.  94: 0618كند )فرتر، به طبقة داكج مي

هاآ دیني باعث شههد، این رثار بی  از از دماسههه اردادمایت دربار ب ،بدین ترتیب

دفظ و ترویج مباني راسههتین دین، با دفظ و توسههعة بدرت نهاد داكج مرتب  بوده، به 

هاآ   اسههتفاده شههود و كاربرد واژهبخشههي دیني بدرت مسههلّعنوان ابزار مشههروعیت

كند، نشههاندارآ وون واژة شههاه كه گفتمان سههیاسههي داكج را به بدرت دیني منهز مي

داكي از ترویج ایدئولوژآ دامیان منظومه اسههت كه بدرت دیني و گاه سههیاسههي را به 

ر نیز به عنوان یک شاعر، فرات عبدالرّزاّقپایگاهي وادد براآ ثبات یود بدل كرده بودند. 

اآ یلگ كرده هاآ زیباشنایتي و اعتقادآ(، منظومههاآ شهخصهي یود )انگیزهاز انگیزه

 باشد. طبقة داكج دیني-دامیان  در دفات مشروعیت سیاسي هاآیزهاست كه بیانگر انگ
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درصد در  46دارهاآ مذهبي با دهندة رن است كه درصد فراواني نشاننشان 0شک  

درصههد از اهمیت بیشههترآ  09دارهاآ م ،آ و ایراني با نامه نسههبت به نشههانهمایون

هاآ ملّي و مذهبي موعههوتبریوردار اسههت، اما باید به طور ژرف دبتّ شههود كه میان 

ي در سهرتاسهر اشعار دُنبلي نمایان است؛ به گونه اآ كه این دو هماهنگي و توازن یاصهّ

 .موعوت ملّي و مذهبي مکمّ  یکدیگرند

 
 نامهدرصد انوات نشاندارها در متن همایون -0شک  

Fig. 1- The percentage of signs in the text of Homayunnameh 

 

 گيرینتيجه -2

لین مختارنامه فارسههي را اوّ ه.ق( 491 ددود)متولدّ واعظ هروآ  از المجاهدینروضللللللةاگر 

ر دسده پیشینه است كه  پنجاآ در ادب دماسهي فارسي با مختارنامه، گونه ،بلمداد كنیج

شود. ي ادب فارسي دیده ميدو نوت منثور و منظوم، با تنوت وشمگیرآ در بین نسخ ینّ

وه داسهتان بیام مختار ثقفي علیه باتلان شههداآ كربلاست، دملة این متون، اگرمحتواآ 

شههود؛ بسیارآ از منابع روایت مختار در این متون، دو سهروشهمة متفاوت را شههام  مي

یافتة فرهنگ شهههفاهي و داكي از ظهور یک ها، افسهههانة مختار را كه پرورشمختارنامه
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، كردند و بریي دیگرن كربلا بود، روایت ميشههیعي در میان دیوان بات  شهههیدا« رسههتج»

 اآ از تاریخ مسههتند وروایت مختار را از منابع تاریخي به نظج كشههیده بودند و یا رمیزه

هاآ نزدیک به ادبیات هاآ منثور به افسهههانه و منظومهشهههفاهي بودند. عمدتاق مختارنامه

نامه از مای  بودند. همایوندیواني و سبک بازگشت، به تاریخ یا رمیختة هر دو گفتمان مت

نوت دوم است كه روایت مختار را با رویکردآ تاریخي به نظج دماسي بدل كرده است. 

اگروه این رویکرد باید باعث شههود كه متن گزارشههي شههاعرانه از وابعیت منابع معتبر 

ي تاریخ مذهب و هاآ متن نشان داد، تاریخ و دتّدارآ واژهباشهد، بررسهي سهبکي نشان

اآ براآ تبلیغ گفتمان داكج در ش دیني منابع رن نه هدف اصههلي شههاعر كه وسههیلهارز

 كرده است. فپاآ دربارآ بوده كه از وآ دمایت مي

 بودند كه در دقیقت، وارث نظام« ای »باداریه، دکومتي مبتني بر سایتار ادتماعي 

 ي، دروداهت رؤسهاآ این ای  براآ كسب مشروعیت سیاسسهیاسهي زندیه بودند. عدم

بیاس با وداهت و ابتدارآ كه ردال سهیاسي زندیه داشتند و مرهون ابتدار كاریزماتیک 

براآ كسب مشروعیت سیاسي محتاج  اردایان زند بود، باعث شهد، دربار نوپاآ بكریج

 دمایت فقهاآ شیعي باشد. 

)دورة پیشههاناصههرآ(، فرمول  اردااین پیوند باعث شههد، در عصههر تثبیت دکومت ب

مبتني باشههد. همین رویکرد باعث « شههاه»، بر پایة فر  دایگاه مذهبي براآ مشههروعیت

هاآ پی  )كساني وون ابن دسام یوسفي و سرایان شیعي سدهشهد، بر یلاف دماسهه

دیدند، مندداق رویکرد ي و مذهبي را در یک راسهههتا ميبهابل مشهههههدآ( كه هویت ملّ

ي به نفع هویت مذهبي بوّت ملّطلبي انتقهادآ به محتواآ شهههاهنامه و اعرا  از هویت

ثیر رشههد مکتب أنیز تحت ت 3و  5هاآ سههرایان دربارآ سههدهبگیرد. تقلید از بصههیده

هاآ متن، در سنو  معنایي و سبکي، دارآ واژهبازگشهت بدین رویکرد دامن زد. نشهان

ي و اسهههاطیرآ، با نفي ارزش رنها، در هاآ محتواآ ارزش ملّنشههان داد، شهههاعر از واژه

ة دار در منظومهاآ نشانشناسایي واژهتبلیغ ایدئولوژآ دربار سهود دسهته اسهت. دهت 
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 شاه بادار مشخصنبلي، شاعر دربار فتحعليبیگ دُ عبدالرّزاّق نامههمایوندماسهة دیني 

 46كرد كه شههاعر، ایدئولوژآ شههیعي را در این منظومه پررنگ كرده اسههت و با كاربرد 

معنایي مذهبي اهمیت این ایدئولوژآ را نسهههبت به ههاآ فهههها در مللّدرصهههدآ واژه

ي و اسههاطیرآ در دار ملّهاآ نشههاني و اسههاطیرآ نشههان داده اسههت. واژهایدئولوژآ ملّ

دارها به كار گرفته شده و رن هج در معناآ عمودآ ابیات و درصد نشان 09منظومه تنها 

واژة شاه، به عنوان  دارهاآ مذهبي برار گرفته است. همچنینبیشهتر رن در یدمت نشان

دارهاآ مان در گروه نشانهاآ معنایي، به طور توأفهكلیدواژة اصهلي منظومه، با ترییر مللّ

)با غر  همگرایي سههیاسههت و مذهب( به كار رفته اسههت كه  و گاه سههیاسههي مذهبي

باشهد؛ عصرآ كه عرورت لزوم رمیختگي دهندة ایدئولوژآ شهاعر و عصهر او مينشهان

ت رنگونه كه گفتمان غالب را در فپاآ سیاسي داكج تشکی  داده دین و سهیاسهت اسه

نیز بهه عنوان ادیبي دربارآ، مبلّغ ایدئولوژآ داكج بوده، شهههناسهههایي  عبهدالرّزاّق بود.

ایدئولوژآ داكج را كه بسههترسههاز  نامه،همایوندار و بالتبع رن ایدئولوژآ هاآ نشههانواژه

 . دادهایي بود، بازتاب ميیلگ ونین دماسه

هاآ یاموش در گونة مذهبي است و این پهوه  راهي به سهوآ شهناسایي دماسه

هاآ ادبي هر اثر، اطلاعات ددیدآ در شهههنایت با شهههناسهههایي این رثار، فارغ از ارزش

شرای  تاریخي و ادتماعي عصرآ كه اثر یلگ شده است، نه به واسنة منابع ثانوآ بلکه 

 ود كه در این شرای  مستقیماق درگیر بودند.شاز زبان یود رثار و افرادآ بازگو مي
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